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الزام شهرداری برای ارائه طرح اجرائی 
تخریب طبقه هفتم علاءالدین

ایســنا: معاون سیاســی ـ انتظامی فرمانداری  �
تهران با اشــاره به تشکیل جلســه شورای تأمین، 
گفت: فرمانداری صحبت های خود را به صراحت 
بــه شــهردار منطقــه ۱۱ اعلام کرده اســت و  در  
نتیجه در این شــورا مصوب شد شهرداری تهران 
طرح اجرائی خود را به صورت مکتوب و مســتند، 
به کمیته امنیتی شــورای تأمین شهرستان تهران 
ارائــه کنــد. علی اصغــر ناصربخت، در تشــریح 
مصوبات جلســه روز گذشــته (سه شنبه) شورای 
تأمین شهرستان تهران، گفت: این جلسه با حضور 
شــهردار منطقه ۱۱ و مقام قضائی تشــکیل شد و 
در  نهایت مصوب شــد شــهرداری تهــران طرح 
اجرائی خــود را به صورت مکتوب و مســتند به 
کمیتــه امنیتی ارائه کنــد و برنامه اجرائی خود را 
در شرایطی که مالک حاضر به اجرای حکم نشده 
اســت، برای اعضای کمیته امنیتی شورای تأمین 
شهرستان تهران تشریح کند. وی افزود: قطعا باید 
سازمان نظام مهندسی استان تهران و ناظر پروژه 
نیز در این جلسه حضور داشــته باشند، تا نظرات 
خود را نســبت به تخریب طبقــه هفتم مجتمع 
علاءالدین اعلام کنند. وی تأکیــد کرد: فرمانداری 
تهران بر اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاســاژ 
علاءالدین اصرار دارد؛ اما باید معلوم شــود روند 
اجرای حکــم چطور انجام خواهد شــد و در این 
مســیر، اصول ایمنی و ســایر ملاحظــات در یک 

برنامه مشخص مد نظر قرار گیرد. 

استیضاح فانی با ۴۵  امضا 
اعلام وصول شد

شرق: یک عضو هیأت رئیســه مجلس، اعلام  �
وصول اســتیضاح وزیر آموزش وپرورش را قرائت 
کــرد. علی اکبر رنجبــرزاده در جلســه علنی روز 
گذشته (سه شــنبه) اعلام وصول طرح استیضاح 
فانــی را بــا ۴۵ امضا، قرائــت کــرد. رنجبرزاده 
در ادامــه اعــلام وصول طــرح اســتیضاح وزیر 
آموزش وپرورش، گفت: بعد از طی مراحل قانونی 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات، این استیضاح 
تقدیم هیأت رئیسه شده است و مطابق مواد ۲۲۳ 
و ۲۲۵ آیین نامــه داخلی مجلــس، وزیر در مدت 
۱۰ روز بــرای ارائه توضیحــات، موظف به حضور 
در صحن علنی مجلس اســت. علــی لاریجانی، 
رئیــس مجلــس، نیز گفــت: برای حضــور وزیر 
علنی، هماهنگی های  در صحن  آموزش وپرورش 
لازم صــورت می گیــرد تا یــک روز در هفته آینده 

تشریف بیاورند. 

مرگ کارمند مترو در پی برخورد با قطار
ایسنا: ســخنگوی اورژانس تهران از مرگ یکی از  �

کارمندان متروی چیتگر خبر داد. حامد مددی درباره 
ایــن حادثه اظهار کــرد: ظهر امروز ســاعت ۱۱:۲۴، 
یکــی از کارمندان متــروی چیتگر که لبه ایســتگاه 
مترو ایســتاده بود، به علت بی احتیاطی و برخورد با 
قطار، جان خود را از دســت داد. به گفته سخنگوی 

اورژانس تهران، این کارمند یک مرد ۵۷ ساله بود. 

شناسایی سالانه ۱۵۰۰ بیمار جدید 
مبتلا به HIV در کشور

ایســنا: رئیــس اداره کنترل ایــدز و بیماری های  �
آمیزشی وزارت بهداشــت از تخمین وجود ۷۵ هزار 
بیمار مبتلا به HIV در کشــور خبــر داد. دکتر پروین 
افســر کازرونی، بــا اشــاره بــه شناســایی ۳۲ هزار 
بیمار مبتلا به HIV در ســطح کشــور، گفت: از این 
تعــداد ۸۴ درصد مرد و ۱۶ درصد زن هســتند. وی 
خاطرنشان کرد: آمار HIV به صورت تجمعی است 
و درحال حاضــر از مجمــوع موارد شناسایی شــده، 
حــدود ۲۵ هزار بیمار زنده هســتند و تخمین ما این 
اســت که این تعــداد تنها ۳۰ درصــد را از جامعه 
بیماران HIV کشــور شــامل می شــوند. کازرونی از 
تخمیــن وجــود ۷۵ هزار بیمــار مبتلا بــه HIV در 
کشــور خبر داد و افزود: از این تعــداد، فقط حدود 
۲۵ هزار نفر شناســایی شــده و مابقی یــا از بیماری 
خــود بی اطلاع هســتند یا تحت پوشــش مراکز ما 
قــرار ندارند. رئیس اداره کنتــرل ایدز و بیماری های 
آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه حدود 
هزارو ۵۰۰ تا هزارو ۶۰۰ بیمار مبتلا به HIV در کشور 
شناسایی می شــوند، افزود: همه تلاش ما این است 
کــه در گروه های پرخطــر مانند افرادی که ســابقه 
اعتیاد تزریقی دارند یا همســر فرد معتاد هســتند یا 
رفتارهای جنســی پرخطر دارند، متمرکز شویم و کار 
موردیابی و شناسایی را در این گروه ها، بیشتر پیگیری 
کنیم. رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی 
وزارت بهداشت تصریح کرد: در  همین  راستا، طرحی 
را در کشــور از دو ســال گذشــته شــروع کردیم که 
براســاس آن، آزمایش HIV هــم جزء آزمایش های 
زنان باردار قرار می گیرد و زنان باردار به ویژه افرادی 
که همســران معتاد دارند، می توانند این آزمایش را 
به صورت رایگان انجام دهند. کازرونی با بیان اینکه 
در دوران بارداری در صورت ابتلای مادر به ویروس 
HIV و انجــام زایمان طبیعی و شــیردهی احتمال 
انتقال ویــروس به نــوزاد ۳۵ تا ۴۰ درصد اســت، 
گفــت: با اطلاع زودهنــگام از آلودگی مادر با انجام 
روش هــای درمانی و انجام ســزارین و اســتفاده از 
شیرخشک به جای شیر مادر، احتمال انتقال ویروس 

به نوزاد به کمتر از دو درصد کاهش می یابد. 

خبر

وزیر  بهداشت درهمایش سالانه انجمن علمی 
روان پزشکان: 

امروز سردارهای حرم، عَلَم و قلم 
در همه حوزه ها ورود می کنند

فــارس: وزیر بهداشــت گفت: خودشــیفتگی  �
مســئولان، کار دست مردم می دهد. در کشور ما هر 
کسی اظهارنظری دارد؛ مثلا یکی سردار عَلَم بوده، 
نوحه می خواند و رئیس جمهور و مســئولان را زیر 
سؤال می برد؛ دیگری می شود سردار حرم و در همه 
حوزه ها اظهارنظر می کند؛ یکی نیز سردار قلم بوده 
و در همه حوزه ها حرفی دارد. سیدحســن هاشمی 
در سی و ســومین کنگره انجمن علمی روان پزشکی 
ایران، اظهــار کرد: ســلامت جســمی، اجتماعی، 
معنوی و همچنین سلامت روان بسیار حائز اهمیت 
اســت؛ اما گاهی موضوعات بین  رشته ای مرتبط با 
این موضوعات، مغفول می ماند و زمانی می توانیم 
موفق شــویم که همــه این حوزه هــا را به صورت 

جامع با هم ببینیم. 
وی به موضوع بحث زیستی و اجتماعی در حوزه 
سلامت روان اشــاره کرد و گفت: فهرست حوزه های 
اجتماعی  مربوط به زیســت مردم، طولانی بوده و در 
ســلامت مردم اثرگذار است. از جمله این موضوعات 
رضایت از زندگی زناشــویی اســت کــه توجه به آن 
اهمیت دارد، ولی گاهی به دلیل مسائل فرهنگی، این 

حوزه ها را کتمان می کنیم. 
وزیر بهداشــت گفت:  یکــی از وظایف حکومت، 
افزایش تــاب آوری جامعه در برابر حــوادث زندگی 
اجتماعی و روزمره اســت؛ این مســئله بسیار مهمی 
اســت که دولت به موضوع تاب آوری توجه داشــته 
باشــد. آماری کــه در اختیــار داریم، نشــان می دهد 
تــاب آوری در جامعه به تدریج کاهــش یافته و یکی 
از مشکلات ما و سیاســت مداران برای ادراه جامعه، 
همین مسئله است. هاشمی با بیان اینکه شکستگی 
در نســل های جدید بیشــتر از قدیم شده است، گفت: 
این موضوع ســبب شــده افراد جامعه مسائل خود 
را به صــورت پیچیده تری حل کننــد. همچنین برای 
کاهش بار بیماری ها، باید به بحث ســلامت روان در 
کشور توجه داشته باشیم. وی خطاب به روان پزشکان 
حاضر در جلسه، گفت: انجمن علمی شما مسئولیت 
سنگینی بر عهده دارد؛ چراکه شما با سوءرفتار دیگران 
مواجه هســتید و باید نسبت به درمان آن اقدام کنید. 
وزیر بهداشــت اضافه کرد: براساس آمارها، ۲۵ تا ۲۶ 
درصــد افراد جامعــه، اختلال رفتــاری دارند که این 
درصد در مقایسه با گذشته، افزایش یافته است؛ البته 
این موضوع نســبت به آمارهای جهانی نگران کننده 
نیســت، ولــی از آنجا که کشــور ما اســلامی و دینی 
است،حتی این آمار هم پذیرفتنی نیست. وزیر بهداشت 
تصریح کرد: برخی از افرادی که اختلال روان پزشکی 
دارند، مربوط به تصمیم گیرندگان کشورند و در جلسه 
هیأت وزیران بنده آمــار اختلالات خُلقی را در حضور 
آقــای رئیس جمهور اعلام کرده ام و ایشــان گفتند در 
این هیأت هم جمعی دچار این مشــکل هســتند. اگر 
تصمیم گیرنده دچار اختلال شــود، بسیار بدتر است و 
خدا نکند که در کشور رئیس جمهور، وزیر، وکیل یا هر 
مدیری دچار اختلالات روان پزشــکی یا خُلقی شــود. 
وی با تأکید بر اینکه مشــکل جدی امروز ما در کشور، 
خودشیفتگی است و این مسئله در همه رده ها وجود 
دارد، گفت: زمانی که خودشیفتگی به مسئولان کشور 
ختم شــود، وضعیت بدتر اســت؛ چراکه این مسئله 
آرامش نداشتن، اضطراب و افسردگی  را به همراه دارد. 
خدا پدر آقای روحانی را بیامرزد، زمانی که مردم به او 
رأی دادند، آرامش در کشــور برقرار شد و امروز شاهد 
آرامش نسبی هستیم. همچنین امیدواریم آرامشی که 
اکنون وجود دارد، آرامش قبل توفان انتخابات نباشد 
و دوستان مسائل را رعایت کنند. هاشمی تصریح کرد: 
خودشیفتگی مسئولان کار دســت مردم می دهد. در 
کشــور ما هرکس اظهارنظری دارد؛ مثلا یکی سردار 
علم بوده، نوحه می خواند و رئیس جمهور و مسئولان 
را زیر ســؤال می برد؛ دیگری می شود ســردار حرم و 
در همــه حوزه ها اظهارنظر می کند؛ یکی نیز ســردار 
قلم بوده و در همه حوزه هــا حرفی دارد. وی افزود: 
افــرادی نیز بدون اطلاع دربــاره تراریخته ها صحبت 
می کنند و این مســئله آرامش مردم را تحت تأثیر قرار 
می دهد. البته این مسائل شایعاتی بوده که عمدتا به 
غرض آلوده است. وزیر بهداشت گفت: برای کاهش 
اختلالات روان پزشــکی، در وزارت بهداشت کارهایی 
انجام شده، ولی کافی نیست. بیماران اعصاب و روان 
مظلوم ترین بیماران هســتند و جماعتــی بوده که در 
دریافت خدمات مظلوم واقع می شــوند؛ در حالی که 
باید در رأس باشــند. وی بر لــزوم حمایت بیمه ها از 
بیماران اعصاب و روان تأکید کرد و گفت: بخشــی از 
جرم و جنایت ها ناشــی از توجه نکــردن به موضوع 
ســلامت اعصــاب و روان اســت. زمانی کــه به این 
موضوع توجه نشود، هزینه های زیادی برای کشور به 
همراه دارد. هاشــمی خطاب به حاضران در جلسه، 
گفت: مســائل صنفی خودتان را به نحوی حل کنید 
که به نفع مردم و جامعه باشــد. درباره روان شناسان 
بالینی نیز نظرم همین طور است و معتقدم این افراد 
باید به دوره های مادر برگردند؛ چراکه بالین هر جا که 
با مردم در ارتباط اســت، باید در حوزه سلامت باشد و 
این یک قانون است و همه باید تابع قانون باشند. وزیر 
بهداشت خاطر نشــان کرد: امیدوارم سیاست گذاران، 
دولت، مجلــس، خطبا، ائمه جمعه و هرکســی که 
در کشــور تریبونی دارد، زحمات شــما روان پزشکان 
را زیاد نکند و اعصاب مــردم را تحت تأثیر قرار ندهد، 
تهمت نزنند، اضطراب را تحمیل نکنند و اگر آبی برای 
شــما نمی آورند، کوزه را هم نشکنند تا شاهد کاهش 

اختلالات روان پزشکی باشیم. 

دریچه
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ساعت ۹ صبح پارک ساعی
از پله هــای طولانی پــارک پایین مــی روم و جلو 
حــوض پرنــدگان می ایســتم. گفته  انــد ژوزف* را 
همان جا پیدا می کنم. آن قــدر این طرف و آن طرف را 
نگاه می کنم که خودش پیدایش می شــود. نرده های 
چوبی روبه روی حوض را می گیــرد و می گوید: «دوا 
می خــوای؟» ســرم را تــکان می دهــم و می گویم: 
«تریــاک...داری؟» می گوید: «۱۰ دقیقه دیگه از پله ها 
بیا بــالا، بیا توی کوچه ســاعی، همون جاها پشــت 
پرادویی که پارک شــده وایسا، ۳۰ تومنم آماده داشته 
بــاش». ۱۰ دقیقه بعــد بدون هیــچ چک وچانه ای، 
درســت شــبیه یک فاتح زرنــگ، تریــاک را در جیبم 

می گذارم و به سمت دروازه غار راه می افتم...
ساعت ۱۰:۴۵

از چهــارراه مختاری بــرای دروازه غار دربســت 
گرفتــه ام. اوایل خیابان شــوش به راننــده می گویم 
می خواهم وارد خیابان علیزاده شــوم. راننده سرش 
را کــج می کند و می گوید: «از اینجا که نمیشــه رفت 
تو! دیگه یه طرفه شــده». از هــر خیابانی که دررویی 
به پارک حقانی داشــته باشــد ورود تقریبا غیرممکن 
اســت. راننده اما بی توجه به تابلوهای ورودممنوع، 
وارد خیابــان علیزاده می شــود. سرتاســر خیابان را 
کنده  انــد تا عملیــات عمرانی انجام دهنــد. خیابان 
خلوت و سروســامان دار به نظر می رســد. ماشین ها 
به ردیف و باســرعت از کنار ما رد می شــوند و ما هم 
مثل وصله های ناجور بینشان ایستاده ایم. جلو پارک 
پیاده می شــوم. پارک حقانی، پارک هروئین، اصلا هر 
اسمی که دلت می خواهد می توانی رویش بگذاری، 
امــا حــالا دورش را میله های آهنی کشــیده  اند و پر 
اســت از باغبان هایی که در حال کاشتن درخت هایی 
هســتند که محلی هــا امیدوارنــد عمرشــان اندازه 
گل های لاله ای نباشد که شــهرداری فروردین ماه در 

باغچه های نیمه جان دروازه غار کاشت.
ساعت ۱۱

جلو خانه سیاه پوشی می ایستم که انگار جوانی را 
از دســت داده اند. خانه چسبیده به «خانه خورشید» 
است. انگار آن دیوار از همه جای دنیا می تواند امن تر 
باشــد و اضطــراب را برای لحظاتی از مــن دور کند. 
انتهای ورودی خیابان علیــزاده، تانکر آب بزرگی در 
گوشه ای از زمین خاکی پارک شده و چند جوان نشئه 
سیگارهایشــان را دود می کننــد. پلیس هر ۱۰ دقیقه 
یک بــار از کوچه می گذرد و ســرتاپایم را نگاه می کند 
و من بیشــتر خودم را به دیوار خانه خورشــید فشار 

می دهم... .
طاهره جواب تلفنش را نمی دهد. تلفن حامد هم 
خاموش اســت. بی دعوت آمده ام و دوا می خواهم. 
ســینه کش کوچه را بالا مــی روم و از کنار پمپ بنزین 
می خــزم و خــودم را بــه میــدان کوچــک هرندی 
می رســانم. در پیاده رو پیرمرد کفاشــی بســاط کرده 
است. کفش های کهنه ای را روی پیشخوان چوبی اش 
چیده. جلو می روم و ســلام بلنــدی می کنم، پیرمرد 
سرش را که بالا می آورد، می گویم: «دوا می خوام...». 
پیرمــرد گنگ نگاهم می کند و ســرش را به ســمت 
خیابــان برمی گردانــد. آن طــرف خیابــان بالای یک 
چلوکبابی تابلو داروخانه را می بینم. پیرمرد می گوید: 
«از اونجا بگیر...». ترســیده ام، آن قدر ترســیده ام که 
عرق های درشــت پیشــانی ام را به حســاب خماری 
بگذارند. مرد جوانی لنگ لنگان با تی شــرت فسفری 
و گونــی کثیفی که پشــتش دارد به ســمتم می آید. 
یکی دیگر شــبیه همان جــوان از آن طرف خیابان به 
ســمتم می آید و هردویشــان جلویم می ایســتند. به 
جوان اول نــگاه می کنم و بریده بریــده می گویم دوا 

می خواهم...، چشــمان پسر از حالت گنگی درمی آید 
و بند کیفم را می گیرد و به ســمت خودش می کشد 
و مــن دنبالــش راه می افتم. پشــتم صــدای زمزمه 
آدم هایی را می شــنوم که می گوینــد: دوا می خوای؟ 
با اون نرو، بیــا دوا دارم، بیا دیگه...، ســعی می کنم 
خودم را به قدم های لنگان مرد برسانم. جلویش که 
مــی روم، می گوید: «چی می خــوای حالا؟» می گویم 
همه چیز می خواهم. شیشه و دوا (هروئین) و تریاک. 
نگاهم می کند و من می گویــم: «زود می خوام. فقط 
واسه مصرف خودم. بیشتر نمی خوام...». مرد دوباره 
روی صورتــم خیره می شــود و می گوید: «عملتم که 
بالاست، معلومه قشنگ خماری...». جا نمی خورم از 
حرف مرد، می دانم این هم بخشــی از بازارگرمی اش 
اســت. کیفم را ناشــیانه باز می کنم و مرد پول ها را 
در کیفــم می بیند. قیمــت می پرســم و او می گوید: 
«شیشــه ۲۴ تومن، هروئیــن هم ۳۴ تومــن...»؛ بالا 
می گوید، خیلی بالا، امــا جرئت چانه زدن هم ندارم. 
نگاه سنگین آدم ها بی تابم می کند. موتوری جوانی با 
لباس ســیاه، مبهوت به چانه زنی من با خرده فروشی 
رنجور نــگاه می کند و ســرش را به افســوس تکان 
می دهد. یک مشــت اســکناس از کیفم درمی آورم و 
کف دســتش می گذارم و او می گوید: «برو تو کوچه، 
بــرو تــو کوچه، ایــن یــارو داره خیلی بــد نیگامون 
می کنــه...». بعد از هر جمله ای کــه بینمان ردوبدل 
می شــود، یک زودباش تحویلش می دهم... . پیرمرد 
تروتمیز و درشــت هیکلی پشتمان راه می آید و ساقی 
می رود تا مواد بیاورد. من قدم تند می کنم تا نگاه های 
ســنگین آدم ها؛ از راننده تاکسی تا مسئول پمپ بنزین 
را نادیده بگیرم. دوبــاره به کوچه علیزاده می خزم و 
می بینــم که مردی که پشت ســرم راه می رفت، حالا 
پابه پایــم قدم برمــی دارد، عصبــی نگاهش می کنم 
و او می گویــد: «خانم می دونی میــدون اعدام باید از 
کــدوم ور برم؟» تقریبا ســرش داد می زنم و می گویم 
مال این منطقه نیســتم. ساقی را می بینم که در حال 
آمدن به سمت ماست. انگار بهترین اتفاق دنیا افتاده 
باشــد، صورتم پــر از خنده می شــود، می آید جلو و 
می گوید: «ببین بهم گفتن خیلی بهت تخفیف دادم. 
بایــد یه ۱۰،۲۰ تومن دیگه هم بدی...». دوباره از توی 
کیفم پول درمی آورم و می گویم: «پس برام پایپ هم 
بگیر...». می گوید: «خب پس پنج تومن دیگه بده...». 
می گویم: «پایپ که دوتومنه...». عصبانی می شــود و 
می گوید: «آخه پیزوری من که نوکر بابات نیســتم برم 
واســت دوا بیارم مفت و مجانی. چلاق که نیســتی، 
خودت پاشــو برو بگیر. اونجام که مأموربازیه. تو هم 
معلومه از فرنگ میای و باکلاسی، ببرنت هلفدونی، 

ننه بابــات دیگه بهت پول توجیبی نمیدن...». پول را 
کف دســتش می گذارم و می گویــم: «زود بیا. عجله 
دارم...». می گوید: «پایپم می خواستی؟» بعد راهش 
را کــج می کند و می رود. مــی رود و من تکیه داده به 
نرده های آهنی پارک حقانی منتظر ساقی می شوم که 
پول یک ماه جنس را برای دو بســته کوچک شیشــه 
و هروئیــن با خودش برد. نمی خواهــم باور کنم که 
برنمی گردد. یک ربع تمام کوچه را بالا وپایین می کنم. 
سعی می کنم در برابر موتورهای گشت پلیس ظاهر 

نشوم؛ اما مرد برنمی گردد...»
ساعت ۱۱:۲۰ 

طاهره مات و مبهــوت نگاهم می کند، حامد هم 
ترک موتور نشســته و می گوید: «می خوای خودم برم 
برات بخرم بیارم. اونجا جای شــما نیســت آخه...». 
طاهره می گوید: «راســت می گه خانم. نمی شه شما 
بــری. خطرناکــه». طاهره حالا دو ســال اســت که 
مواد مصرف نکرده؛ اما حامد بعد از دو ســال پاکی، 
یک ماهی می شــود که دوباره شــروع کرده و صبح، 
ظهر، شــب در خیابان ها دنبال سه وعده ای می دود. 
بعدازظهرها بعد از رســیدن طاهره به خانه، چیزی 
جز چرت های نشــئگی شــوهرش، نصیب خودش و 
شــوهرش نمی شــود. مصمم می گویــم: «می خوام 
خودم بخرم...». ۱۰ دقیقه بعد همراه حامد از خیابان 
هرنــدی وارد گــود عرب هــا می شــویم. کوچه های 
قدیمی و باریــک محله ای که غربتی ها تســخیرش 
کرده انــد. حامــد می گویــد: «الان زود اومدی، شــبا 
اینجا غوغاســت». جلوی یک کوچه می ایستد و دری 
کرم رنگ را نشــانم می دهد و می گویــد: «اون خونه 
رو می بینی، اونجا یکی از آشپزخونه هاســت. شــبا از 
ساعت ۱۰ شب، از اینجا تا سر محله عودلاجان صف 
می بندند واســه دوا...». در پیاده رو پیر و جوان بساط 
کرده  اند و جنس هایشان را می فروشند. از لنگه کفش 
تا بشقاب های ملامین با گُل هایی که رنگشان رفته. از 
انتهای کوچه خودش را به چهارراه مولوی و پشــت 
بیمارستان اکبرآبادی می رساند. در پیاده رو گُله به گُله 
نشسته  اند و مواد می کشند. جوانی را نشانم می دهد 
و می گوید: «این خودش موادفروشــه؛ اما اونجا مرد 
زیاده، درست نیست شما بری. قبلا این پسره از خودم 

مواد می گرفت، الان شاخی شده واسه خودش...».
ساعت ۱۱:۴۵ 

دوباره به گــود عرب ها برمی گردیــم. توی یکی 
از کوچه پس کوچه هــا جلوی یک خرابه می ایســتد. 
انتهــای زمین خاکی یک گروه زن و مرد نشســته  اند 
و مصرف می کننــد. مرد جــوان و بلندقدی نزدیک 
می شــود و به زبان محلی چیــزی به حامد می گوید 

و حامــد پیاده می شــود و به دنبالش مــن هم... به 
زنی کــه انتهــای زمین، معرکــه گرفتــه، می گوید: 
«زهره واست مشــتری آوردم. هواشو داشته باش». 
زن نگاهم می کند و من جلــو می روم. دختر جوانی 
کنارش نشسته و آرایش غلیظی هم دارد. سیگارش 
در حــال خاموش شــدن اســت و او ســر قیمت در 
حال چانه زدن؛ اما زهره زنی اســت درشــت هیکل 
و سن وســال دارد. روســری اش دور گردنش افتاده. 
داخــل کیف دنبــال فندک شیشــه می گــردد و من 
دســته های تراول را در کیفش می بینم. بلند ســلام 
می کنــم و چُرت یکــی، دو نفر پاره می شــود. زهره 
می گوید: «واســه خودت می خوای؟ چی می خوای 
اصلا؟». دوباره اســترس می گیرم. می گویم: «شیشه 
و دوا و پایپ...» حامد یک بسته هروئین کوچک کف 
دستم می گذارد و می گوید: «بیا این رو از رفیقم برات 
گرفتم...». زهره شاکی می گوید: «از اون نگیر موادش 
ناخالصــی داره آخــه...». می گویم: «بهم شیشــه و 
پایپ بده می خوام برم، زود باید برم...». زن می گوید: 
«از ما می ترســی خانم خانما...». نمی گویم از پلیس 
بیشتر می ترسم... . دوباره می گویم: «زودباش حالم 
بده». می گوید: «پنج تومنی، ۱۰تومنی یا ۱۵تومنی؟». 
می پرسم چه فرقی با هم دارند و او می گوید مصرف 
یک وعده پنج  هزار تومان، دو وعده ۱۰ و ســه وعده 
۱۵ هزار تومان اســت. به اندازه مصرف یک وعده از 
او شیشــه می گیرم و پنج هزار تومان را به دســتش 
می دهم و سراغ پایپ را می گیرم. او می گوید: «پایپ 
نو ندارم. خب همین جا بشــین بکش، با هم اختلاط 
هم می کنیم دیگه. ببینیم شما آفتاب مهتاب ندیده ها 
چطور شیشه می کشــید...». بعد از توی کیفش یک 
فندک درمــی آورد و زیر پایپ پســر جوانی روشــن 
می کنــد. حامــد می آیــد و می گوید: «زهــره پایپ 
می خوایم، بایــد بریم». زهره دوبــاره می گوید: «بابا 
پایپ دســت دوم دارم؛ اما حالا چون رفیقیم با هم، 
این پایپه هم اشــانتیون مال شوما...». با زهره دست 
می دهــم و او وقــت خداحافظی قــول می گیرد که 
مشــتری ثابتش بشوم. شــماره اش را در تلفنم ثبت 

می کنم، برای وقت های خماری...».
دوبــاره بــا حامد بــه عودلاجــان برمی گردیم... 
. جلــوی یک خانــه می ایســتد و می گویــد: «اینجا 
شیره کش خونه و آزمایشــگاهه. می خوای برو تو یه 
نگاهی بنداز... البته خودمم میام که مراقبت باشم... 
خانه حیاطی قدیمی و رو به انقراض اســت. درهای 
زیرزمین بســته اســت؛ اما از لای پنجره ها می شــود 
بساط شیشه سازی را دید. گونی های کوچک و بزرگ 
و وســایل آزمایشــگاهی کثیف و شکسته ای که روی 
هم تلنبار شــده اند. طبقه بالا هم اتاقی اســت پر از 
آدم های در حال چرت. دختر جوانی با گریه سرنگ را 
توی رگ هایش فرو می کند و سعید را نفرین می کند. 
حامد توی گوشــم می گوید: «سعید شوهرش است. 
حــالا با هم مصــرف می کنند. دختره قبلا دانشــجو 
بــود...». در مــدت ۴۵ دقیقه و با هزینــه ۵۰ تومان 
مواد خریدم. شیشــه، پایپ، فندکِ شیشه، هروئین و 
تریاک. چیزهای بیشتری هم می شد در دروازه غار پیدا 
کرد؛ اما نمی شــود منکر آن شــد که فضا به نسبت 
ســال قبل تر و تمیزتر شده است. به قول حامد حالا 
روزها چشم های هروئین در دروازه غار نیمه باز است 
و شــب ها شهرشــان در تســخیر آدم هایی است که 
صبح ها از ترس گشت های پلیس تلفنی کار می کنند. 
در روزنامه مواد را روی میز می گذارم و عکاس جلوی 
چشمان مبهوت همکارانم از دستاورد امروزم عکس 
می گیرد و بعدازآن، همه را به جوی آب می سپاریم و 

بی سروصدا به شرایط عادی برمی گردیم.

روایت یک گشت وگذار کوتاه در پاتوق ها برای خریدن شیشه و دوا

رفع خماری با ۵ هزار تومان
شهرزاد همتى

شــرق: واکنش ها به گزارش سازمان بازرســی در زمینه فروش املاک 
شــهرداری تهران با دســتور شــهردار تهــران همراه بــا تخفیف ها و 
تقسیط های خاص، دنباله دار شــده و هر روز در گوشه از شورای شهر، 
دانشــگاه، مجلــس و گروه های دیگر ســر بحث دربــاره این موضوع 
باز می شــود. در جلســه روز گذشته شــورای شــهر تهران هم اگرچه 
موضوعیتــی برای ورود به این بحث نبــود، اما اعضا صحبت را به این 
بحث می کشــاندند. در جلســه دیروز پرویز ســروری، رئیس کمیسیون 
نظارت و حقوقی شــورای شــهر تهران، در حاشــیه اعتــراض به روند 
اعطای کارت های طلایی و نقره ای خدمات تفریحی شــهرداری تهران 
به مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران از نگرانی در باره  فاصله افتادن 
بیــن طبقات بالا و میان و محروم جامعه، شــروع کرد و به تســهیلاتی 
که برای گروه های خاص در جامعه وجود دارد، رســید. او در ادامه به 
موضوع حقوق های نجومی وارد شــد و گفت: آیا اکنون مدیران کشور 
از حقوق پایه بالاتــر، اضافه کاری ثابت، کارانه، حــق مدیریت، پاداش 
آخر ســال، کارهای ســازمانی و سهم از تعاونی مســکن، بن خرید کالا 
از فروشــگاه های بزرگ و... برخوردار نیستند؟ چه کسی پاسخ گوی این 
همه فاصله میان طبقه ای از مدیران و مســئولان با عامه مردم و طبقه 

محروم و مستضعف است؟
رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورای شــهر تهران تأکید کرد: 
این گونه است که در ماجرای فیش های حقوقی، برخی مسئولان دولتی 
گفته اند دریافت برخی مبالغ حقوق هــا و پاداش ها کاملا قانونی بوده 
است. بله برخی از آن دریافت ها که متأسفانه همچنان هم ادامه دارد، 
مصوبــه هیأت مدیره و هیأت امناها و مجامع عمومی شــرکت ها را به 
پشتوانه خود دارد و ظاهرا راهکار قانونی دورزدن قوانین دیگر به خوبی 
ملاحظه شــده است. اما موضوع همین است؛ عادی سازی ویژه خواری 
و امتیازطلبی مســئولان و مدیران در جمهوری اسلامی ایران. این سم 

مهلک و سد بزرگی است که مردم را از مسئولان جدا می کند. او از این 
به بعد حرف هایش مثال آورد و گفت: چرا در دوره ســوم شورای شهر 
تهران اعطای کارت های طلایی و نقره ای، خدمات تفریحی شــهرداری 
تهران، به مدیران ارشــد و میانی تصویب شــد و کسی اعتراض نکرد؟ 
بحث درباره غیرقانونی بودن نیســت وقتی مصوبه شــد، قطعا قانونی 
می شــود. نکته اینجاســت که چرا بایــد چنین قوانیــن تبعیض آمیزی 
تصویب شود؟ وظیفه ما نمایندگان مردم در شورای شهر چیست؟ این 

کارت های طلایی و نقره ای به مدیران عین ظلم است!
فضای ابهام فعلی به نفع شهردار تهران نیست

پــس از این اظهارات ســروری که با ابهام و ســؤال و همهمه بین 
اعضا همراه شــد، چند نفر در تأیید اظهارات سروری صحبت کردند و 
همین روند باب صحبت های دیگر را هم باز کرد. احمد مسجدجامعی 
در واکنــش به ورود به موضوع ویژه خواری و تعمیم آن به مســئولان 
دولتی، گفت: امتیازاتی که مدیران شــهری از آن برخوردار هستند چه 
قانونی و چه به صورت رانت باید توجیهی داشــته باشد. ضمن اینکه 
نمی توان درباره عدالت اجتماعی صحبت کرد، اما این روند را یک طرفه 
خواســت؛ وقتی درباره حقوق های نجومی مســتقیم و غیرمســتقیم 
صحبت می کنید باید در زمینه واگــذاری نجومی زمین ها هم صحبت 
کنید. مســجدجامعی با بیــان اینکه شفاف ســازی در موضوع فروش 
املاک با شــرایط خاص به مدیران که در این مدت با سکوتی دستوری 
مواجه شــده، دیگر تبدیل به یک مطالبه ملی شــده است، افزود: بهتر 
اســت شــهردار تهران دراین باره برای مردم و شــورا شفاف سازی کند. 
حتی اگر تمایل ندارند در جلســات علنی سه شــنبه باشند در جلسات 
یکشــنبه بیایند و حرف بزنند تا ابهامات برطرف شــود. وی با اشاره به 
توضیحات ســروری درباره امتیازات و تســهیلات خاص برای مدیران، 
گفت: در خلأ اطلاعات و شفاف ســازی نکردن امور، بســیاری از مسائل 

حل نشــده باقی می ماند و به نفع شــهردار تهران اســت که زودتر این 
ابهامات را برطرف کند.

 بالاخره طرح حمایتی جان باختگان آتش نشان تصویب شد
در جلسه روز گذشته شورا طرح «اصلاحیه مصوبه اعطای تسهیلات 
به جان باختگان و معلولان آتش نشــانی» برای ســومین بار مطرح و با 
اصلاحاتــی که کم هم نبودند، به تصویب رســید. علیرضا دبیر، رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه، در توضیحی گفت: ســازمان آتش نشانی 
۴۲ شهید خدمت و ۷۰ ایثارگر و معلول دارد و براساس این طرح همه 
جان باختگان و معلولان از حقوق، مزایا و سایر موارد رفاهی- معیشتی 

از سوی خانواده یا ورثه بهره مند می شوند. 
امــا علاوه بر احمــد دنیامالی که ایراداتی جدی به طرح داشــت و 
معتقد بود طرح باید ویراســتاری حقوقی شــود، حبیب کاشانی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه، در بیانی اعتراضی به این طرح معتقد بود 
این طرح از آن سوی بام افتاده و با این میزان تسهیلات آن هم در سال 
پایانی این دوره شهرداری، شــائبه کار سیاسی را زیاد می کند. او گفت: 
۱۴ سال است که اینجا هستیم و حالا در سال آخر یادمان افتاده حرکتی 
کنیم؛ به گونه ای تصمیم گیری نکنیم که فکر شــود این حرکت حرکتی 
تبلیغاتی اســت. باید در این طرح واقعیت ها دیده شــود و از غلوکردن 
بپرهیزیم. من بارها با خانواده آتش نشــانان شــهید دیدار داشــته ام و 
مشــکلات آنها را می دانم، اما نمی توانیم بدون درنظرگرفتن آیین نامه 
استخدامی کشور در طرح خود تبصره ای بیاوریم که بستگان درجه یک 
آتش نشان شهید در شهرداری استخدام شوند. در ادامه معصومه آباد، 
عضو کمیسیون فرهنگی، به عنوان پیشنهاددهنده این طرح از سه سال 
قبل، گفت: این طور که شــما می گویید، رســانه ها گمان می کنند واقعا 
برنامــه انتخاباتی در میــان بوده در حالی که این طــرح از بیش از دو 
سال قبل سه بار رفته و برگشته و من از این تلقی شما دلخور می شوم. 

دادن کارت هاى طلایى به مدیران عین ظلم است
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